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چرا اعراب شکست 
خوردند

وقتی در ســال ۱۹۶۳ ســنگاپور از 
ســلطه بریتانیا خارج شــد، بسیاری از 
کشــورهای عربی مثل ســوریه، عراق، 
مصر، مراکش و اردن چنین استقلالی 
را ســال ها بود تجربه می کردند؛ برای 
مثال مصر در آن زمان شــاهد جریانی 
حوزه هــای  در  و  بــود  رنســانس  از 
مختلف، از صنایع ســنگین تا ســینما 
پیشــرفت داشــت. امروزه تولید ملی 
سنگاپور با ۵/۵ میلیون  جمعیت (که 
۴۰ درصدشــان خارجی هســتند) به 
۳۰۸ میلیارد دلار می رســد، حال آنکه 
مصر با داشــتن جمعیتی ۱۵ برابر این، 
دارای چنین درآمدی نیست. موفقیت 
ســنگاپور تنها به جنبه های اقتصادی 
محــدود نمی شــود بلکه این کشــور 
توانمندی فوق العاده ای به خصوص در 
غلبه بر مسئله تنوع قومیت ها و ادیان 
داشته است. ســنگاپور توانسته است 
این تنوع قومیتی را به منبعی از قدرت 
ملی تبدیل کند و به دور از گرایش های 
شوونیستی پروژه شهروندی را در کشور 
به پیش برد. اکثریت مردم در این کشور 
نژادی چینی دارند (۷۴درصد)، در کنار 
آنها ۱۴ درصد ملاوی هستند و ۹ درصد 
هندی و بقیه هــم گروه های دیگر که 
تعدادشان کمتر است. «لی کوان یو»، 
رهبر استقلال سنگاپور و بنیان گذار این 
کشــور، گرچه خود چینی بود اما قبول 
نکرد یک اکثریتی بر اقلیت ها ســیطره 
داشته باشند. بنابراین قانون شهروندی 
را به طور مســاوی بــرای همگان قرار 
داد. دوران طولانی  استعمار نیز کمک 
کرد تا انگیزه استقلال طلبی با گوشت و 
خون این مردم عجین شــود. لی کوان 
تأکید داشــت که وابستگی به میهن بر 
هرگونه وابستگی دیگری اولویت دارد.

تحکیم تدریجی حقوق شهروندی 
و ایمــان جمعی به تبعیــت از دولت 
تازه تأسیس شــده، موجــب ازبین رفتن 
تفرقه هــای قومــی و دینــی شــد و 
فرصت های خوبی را برای موفقیت هر 
فرد در این کشور پدید آورد. ازهمین رو 
پیشــرفت های  و  کار  بــه  اشــتغال 
اقتصادی یا کســب رفــاه مالی در نزد 
مردم بر هر امر دیگری ارجحیت دارد.

اتکای افراد بر شایستگی فردی شان 
و برابــری در فرصت هــای شــغلی، 
فضایــی رقابتــی را به وجــود آورده 
اســت که زیربنای آن تــوان تحصیلی 
اســت نه وابســتگی به این دین یا آن 
فرقه مذهبی یا گروه نــژادی. البته در 
اینجا هــم همه چیز رؤیایی نیســت و 
اینجا هم شکســت و پیــروزی وجود 
دارد اما تصویر کلی این اســت که راه 
بــرای موفقیــت همواره باز اســت و 
همین مسئله به انسان انگیزه می دهد، 
به خصوص وقتی با فضای کشورهای 

عربی مقایسه شود.
شــاید اگر ســنگاپور رهبرانی نظیر 
لی کــوان نداشــت نمی توانســت به 
چنیــن پیشــرفت هایی نائل شــود. او 
یک دهه نخســت وزیر این کشور بود و 
به عنوان پدر معنوی ســنگاپور جدید 
قلمداد می شــود. او کســی است که 
حزب «کار مردمــی» را در اواخر دهه 
۹۰ تأســیس کرد و به کمک این حزب 
در برابر چین و اندونزی ایســتاد و روند 
توسعه در کشورش را پیش برد. وقتی 
در ســال ۱۹۹۰ از قدرت کناره گرفت، تا 
زمان مرگش در ســال ۲۰۱۵، به عنوان 
مشــاور در خدمت دولت های بعدی 
بود. میراث سیاســی و فکــری او که 
در یادداشــت هایش تحت عنوان «از 
جهان سوم به اول: داستان سنگاپور» 
آمده اســت، بایــد برای هر مســئول 
عربی یک کتاب درســی واجب باشد. 
اما داستان ســنگاپور چه درسی برای 
ما دارد؟ با دیدن ســنگاپور من به یاد 
داستان تاجری یمنی به نام «سیدعمر 
الجنید» افتادم که در سال ۱۸۱۶ وارد 
سنگاپور شــد. او یکی از تاجران مهم 
عرب بــود که به دلیل نســبش به او 
ســید می گفتنــد. این فرد نخســتین 
مســجد را در ســنگاپور تأسیس کرد 
که هنوز پابرجاســت. می گویند ســید 
در کنار این مسجد زمینی داشت و آن 
را وقف ســاختن کلیسای سنت اندروز 
و بیمارســتان مشــهوری در کنــار آن 
کرد. تلاش های جنید زمینه ای شــد تا 
سنگاپور شــاهد تاریخی از هم بستگی 
ملی و همزیســتی قومی باشد. وقتی 
یک مسلمان ثروتمند بیاید و کلیسایی 
بسازد، قطعا ما در آن حال به درجاتی 

بالا از شهروندی رسیده ایم! 
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نگاه

نظم بین المللی چینی 

قدرت هــای بزرگ در عرصه سیاســت بین الملل چــه پنداری از 
نظــم بین المللی دارند؟ چگونه آن را ارزیابــی می کنند؟ آیا هوادار 
تغییر نظم بین المللی هســتند یا جانبدار حفظ آن؟ به نظر می رسد 
تــداوم نظــم بین المللی در گــرو اجماع نظر قدرت هــای بزرگ در 
عرصه سیاست بین الملل اســت. پیش شرط اجماع نظر در سیاست 
بین الملــل، پذیرش قواعــد بین المللی موجود ازســوی قدرت های 
بزرگ است. این پذیرش بیشــتر از آنکه عینی باشد، ذهنی است. به 
این معنا که به لحاظ ذهنی برای یک قدرت بزرگ قواعد و نهاد های 
بین المللی مشــروعیت داشته باشند. اما این اجماع نظر به این معنا 
نیســت که قدرت های بزرگ، یکدیگر را رصــد نکنند. آنها دل نگران 
اوج گیــری قــدرت رقیبان خــود هســتند. اما مهم تریــن چیزی که 
قدرت های بزرگ را دل مشغول خود می کند، آن است که رقیبان چه 
ســوداها و برنامه هایی در ذهن و ضمیرشــان برای نظم بین المللی 
دارند. تشــخیص این موضوع برای آنها بسیار دشوار است. در میان 
قدرت های بــزرگ روزگار حاضر شــاید جمهوری خلــق چین تنها 
قدرتی باشد که برنامه و سودایی برای نظم بین المللی آینده در سر 
دارد. «ریچــارد فون تاین» و «میرا راپ- هوپر» در شــماره ۲۰ آوریل 
۲۰۱۶ نشریه «نشنال اینترســت» سعی دارند که نظم جهانی مدنظر 
چین را مورد ارزیابی قرار دهند. آنها می گویند پایه گذار نظم موجود 
بین المللی، ایالات متحده آمریکاســت. ازاین رو آمریکا و قدرت های 
بــزرگ دیگر مایلند که چین قواعد نظم موجود بین المللی را بپذیرد 

و در قوام و دوام آن بکوشد. 
در ارتباط با موضع آمریکا و قدرت های بزرگ در قبال چین، ســه 
اصــل منطقی وجــود دارد: اول اینکه یک نظم لیبــرال بین المللی 
وجود دارد که دروازه های آن روی هر ملتی که مایل باشد باز است. 
دوم اینکــه اگر چین پذیرای نظــم لیبرالی موجود باشــد، قواعد و 
نهادهای بنیادین آن، چین را هضم خواهند کرد و عکس این قضیه 
محال است که اتفاق بیفتد. سوم اینکه، ایالات متحده و متحدانش 
ســعی کنند تا چین را در چارچوب نظم لیبرالی قرار دهند که در این 
صــورت اگر در این امر ناکام بمانند، نظم جهانی ۷۰ســاله مبتنی بر 

قواعد لیبرالی را باید به زباله دان تاریخ سپرد. 
فون تاین و راپ- هوپر بر این نظرند که نه تنها نشــانه ای مبنی بر 
اینکه آیا چین نظم بین المللی موجود را می پذیرد، وجود ندارد بلکه 
آماری هم وجــود ندارد تا بفهمیم که بزرگ بــودن قدرت چین چه 

نمودها و صفاتی خواهد داشت. 
پکن ثابت کرده اســت که در بیشتر نهادهای جهانی یک شریک 
راضی به حســاب می آید. چین در ایجاد رژیم های بین المللی جدید 
در جست وجوی ایفای نقش رهبری است؛ در حوزه اقتصاد، نگاهی 
تجدیدنظرطلبانه به نهاد های جهانی دارد و سعی می کند در سطح 

منطقه ای، نهادها، قواعد و رژیم های جدیدی را ایجاد کند. 
چین در حوزه موضوعات امنیتی مرزهای خود را بســته است و 
در ایــن خصوص رژیم ها و قواعد مســلط بین المللی را نمی پذیرد. 
نظــم بین المللی لیبرال، نظمی واحد نیســت بلکه اجزا و لایه های 
متعدد و متکثری دارد. نهاد های جهان شــمولی چون سازمان  ملل 

متحد، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول و همچنین 
نهادهای منطقه ای مانند بانک توسعه آسیا و نیز شبکه متراکمی از 
پیمان ها و رژیم هایی مانند کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق 
دریاهــا و پیمان عدم تکثیر ســلاح های هســته ای، از لایه های نظم 
بین المللی لیبرال محسوب می شوند. ردپای چین را می توان در تمام 
لایه های نظم لیبرالی موجود مشاهده کرد. این کشور در شکل دادن 
به اســتانداردهای جهان شــمول نظم بین المللی نقش برجسته ای 
ایفــا کرده، به گونه ای که «ونگ یی»، وزیر خارجه چین، در ســپتامبر 
۲۰۱۵ اعلام می کنــد که «چین یک حامی وفادار به نظم بین المللی 
موجود اســت». اما در ایــن وفاداری تردیدهایی وجــود دارد. چین 
درحالی که به تجمیع ســهم خویش از قــدرت جهانی پرداخته، در 
برابــر قواعد کلیــدی بین المللی در موضع انکار قرار گرفته اســت. 
دلیل این مدعا تأســیس نهاد ها و رژیم های جدید و چشم پوشــی از 
عناصر دیگر نظم جهانی اســت؛ چراکه رهبــران چین بر این باورند 
که عناصر این نظم، سیاســت خارجی آنها را در تنگنا قرار می دهد. 
چین در چارچوب شــورای امنیت از یک عضو نســبتا بی تفاوت، به 
عضو فعالی تبدیل شــده اســت. نمود این موضوع را باید در ارسال 
نیروهای بیشــتر حافظ صلح و افزایش ســه برابری ســهم خود از 
بودجه ســازمان ملل، تلاش جهت ممانعت از گسترش سلاح های 
هســته ای، به دســت گرفتن نقش رهبری برای مقابله بــا تغییرات 
آب وهوایی و... جســت وجو کرد. پکن در حــوزه اقتصاد بین المللی 
درصدد اســت مدلی چینــی را تــدارک ببیند و از مــدل آمریکایی 
فاصله بگیرد. آن کشــور می خواهد یک ساختار تجاری منطقه ای را 
معماری کند؛ در حوزه مالی با دورزدن بانک جهانی به کشــور های 
درحال توسعه وام می دهد و بانک های جدیدی را به عنوان جایگزین 
بانک جهانی تأســیس می کند و با قراردادن پول چینی در کنار سایر 
پول ها ســعی دارد یک سیستم مالی بین المللی خارج از دلار ایجاد 
کنــد. چین شــدیدا درصدد این اســت که از نفــوذ خارجی نزدیک 
مرزهایش جلوگیری کند و این امر از طریق ایجاد شبکه های امنیتی 
جدید در ســطح منطقه انجام می گیرد. در حوزه امنیتی معنای این 
اقدامات درواقع نقد نهادهای امنیتی منطقه ای توســط آمریکاست. 
یکی از جنبه های نظم بین المللی، کنوانسیون های مربوط به حقوق 
دریاهاســت. چین صراحتا با اوج گیری قدرتش تفاســیر بسیاری از 

بندها و مواد کلیدی آن را رد کرده است. 
ســعی چین در ایجاد منطقــه نظامی در دریاهــا و دریای چین 
جنوبی، نقض حقوق بین الملل اســت و این در شــرایطی است که 
پکن مهم ترین جنبه های حقوق بشــر بین المللی را مردود می داند؛ 
مخصوصــا حقوقی که مربوط به آزادی ها و فرایند های دموکراتیک 
اســت. چین در جســت وجوی بازنویســی قواعد مربوط به اینترنت 

است و به سوی اینترنت دولت محور حرکت می کند.
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زاویه

کوبانی، آن شهر کوچک مرزی نزدیک به خاک ترکیه، ناگهان در بمباران خبری 
رســانه های جهانی قرار گرفت و تبدیل به حماســه ای جهانی شد؛ به نحوی 
که همگان آن را نبرد «اســتالینگراد ۲»  نامیدند. در این نبرد داعش با قدرت 
لژیونری و با بهره گیری از ادوات نظامی که از موصل به دســت آورده بود به 
جنگ رزمندگان زن و مرد کُرد کوبانی رفت. نبرد کوچه به کوچه و خانه به خانه 
در شهر و دلاوری های زنان مبارز کُرد به یک باره موجی از پشتیبانی جهانی در 
کمک به این مبارزان را به همراه آورد و قدرت های جهانی را واداشت تا نهایتا 
برخلاف کارشکنی های ترکیه به کمک آنها بروند. به این منظور و برای اطلاع 
درباره نبرد کوبانی و وضعیت کُردها در کُردســتان ســوریه و همچنین آینده 
جنگ ســوریه به کانتون کوبانی رفتیم و گفت وگویی با «عصمت شیخ حسن»، 
مســئول امور دفاعی کانتــون کوبانی، انجام داده ایم که مشــروح آن از نظر 

خوانندگان «شرق» می گذرد: 

 در نبرد کوبانی، همگان رزمندگان کُرد را در دفاع سرسختانه از این شهر  �
ستایش می کردند، این مقاومت ناشی از چه بود. 

اســاس هر فکری فلســفه به وجودآمدن آن فکر اســت و فلســفه ما و 
نیروهایمان، مبارزه برای آزادی اســت. شما می توانید تانک و توپ و هواپیما 
و انواع موشــک داشته باشــید اما اگر جوهر دفاع و مبارزه را در خود پرورش 
ندهید، نخواهید توانســت بــه نحو مطلوب از آن ابزارها اســتفاده کنید. آن 
چیزی که نیروهای ما به آن متمسک شدند، اراده و باور به ساختن سوریه ای 
آزاد و دموکراتیک اســت که ما این را در فلسفه کنفدرالیسم دموکراتیک پیدا 

کرده ایم. 
 یعنی شما معتقدید تنها نیروی اراده به کمکتان آمد و نقش کمک های  �

ائتلاف جهانی مؤثر نبوده است. 
خیر. ما کمک های ائتلاف جهانی و نیروهای پیشــمرگه اقلیم کُردســتان 
عراق که در ســخت ترین شرایط جنگی به یاری ما آمدند را نادیده نمی گیریم. 
واقعیت این اســت که داعش توانسته بود قســمت های زیادی از شهر را در 
کنتــرل خود درآورد. اما آن چیزی که باعث شــد تا آمریکا و ائتلاف به کمک 
رزمندگان ما بیایند، سلحشــوری و مبارزه بی بدیل دختران و پسرانمان بود که 
آمریکا و جهان را به این اقناع رسانید که کُردها تنها نیروی مقاومی در سوریه 
هســتند که قادرند داعش را متوقف کنند، بنابراین هواپیماهای خود را به  کار 
گرفتند. این دلیل کمک نیروهای جهانی به ما بود وگرنه که کوبانی هم مانند 

شهرهای دیگر سوریه است و ویژگی به خصوصی ندارد. 
 نام کوبانی با نام دختران رزمنده کُرد گره خورده اســت، چگونه شــد  �

دختران وارد صفوف مبارزه شدند. 
همان گونه که قبلا ذکر کردم، فلسفه ای که ما از آن حرف می زنیم، همین 
موضوع اســت. جوهر وجودی جامعه با دو عنصر زن و مرد بنا نهاده شده و 
این دو نمی توانند سوای از هم در نظر گرفته شوند. مادامی که این یکی برای 
کرامــت خود می جنگد، ناگزیر آن یکی هم باید دوشادوشــش از این کرامت 
پاســداری کنــد. ما اصل را در برابــری و صیانت جوهری جامعه به وســیله 
اعضای آن گذاشته ایم و در این میان زن بودن یا مرد بودن به تنهایی نمی تواند 
دلیل این صیانت باشد بلکه انسان بودن و حق طبیعی زیست در آن جامعه، 
مســئولیت حفظ و پاسداری از آن جامعه را بر دوش یکایک افراد آن جامعه 
می گذارد تا پایه و اســاس مشارکت اجتماعی و سیاسی آن جامعه با برابری 
زن و مرد شــکل گیرد. در نبرد کوبانی هــم، دختران ما همراه هم رزمان مرد، 
حماسه ای تاریخی آفریدند که همیشه در اذهان جهانیان باقی خواهد ماند. 
ورود دختران مــا به جنگ با داعش مانند آنتی تزی در برابر درندگی این غده 
سرطانی است که ماهیت زن را به ابتذال کشانده و او را تبدیل به اسیر و برده 
جنسی کرده اســت. رزمندگان زن ما به آنها نشــان دادند که در سخت ترین 
مراحل جنگ در نهایت توانایی، قادرند بزرگ ترین شکســت ها را به این گروه 

غیرانسانی وارد کنند. 
 برخی نبرد کوبانی را با نبرد «اســتالینگراد» مقایسه می کنند، نظر شما  �

چیست. 
من موافــق این گونه برآوردها نیســتم. هــر دو نبرد در شــرایط تاریخی 
بخصوصی روی داده اند و قهرمانی های فراوانی در آنها روی داده است. اما 
موضوعی که باید به آن پرداخته شود این است که در نبرد استالینگراد ارتش 
ســرخ شوروی با نیروهای پشــتیبان و ادوات نظامی فراوانش در برابر آلمان 
هیتلری جنگید امــا در نبرد کوبانی، نه ارتش کشــوری رزمندگان ما را یاری 
داد و نه ادوات نظامی فراوانی در اختیار داشــتیم که بجنگیم. نیروهای ما با 

سبک ترین سلاح های جنگی اما با حفظ روحیه ایثارگری توانستند به جهانیان 
بگویند، این ماییم که می توانیم داعش را به بن بست بکشانیم. 

 بعد از نبرد کوبانی، داعش نتوانست آن هیمنه قبلی خود را در منطقه  �
داشته باشد، چه چیزی باعث شده داعش تا این حد شکننده شود. 

موجودیــت داعش به قبــل از نبرد کوبانی و بعد از نبرد کوبانی تقســیم 
می شــود. نبــرد کوبانی آغازی برای شکســت های داعش شــد. متأســفانه 
رســانه های جمعی فضای توهم و رعب آوری را برای جهانیان ایجاد کردند 
و با تبلیغ درنده خویی های این گروه وحشــی، کمــک زیادی به تخلیه روانی 
و ازهم پاشــیدگی روحیه نیروهای ضدداعش کردنــد. داعش از این موضوع 
بهره برداری کرد و ظرف مدت کمتر از شــش ماه توانست بر بخش وسیعی از 
عراق و ســوریه احاطه پیدا کند. تصرف موصل و رقه و دسترسی به بانک ها 
و چاه های نفت و ترانزیت نفت از خاک عراق و ســوریه به ســمت مرز ترکیه 
قدرتــی مقطعی به این نیرو داد. اســتفاده از فضای رعب ووحشــت و جنگ 
روانی و کلیپ های کشــتار این گروه توانســت داعــش را به عنوان طاعونی 
بی علاج به همه بشناســاند. اما در نبرد کوبانی جهانیان دیدند که با اتحاد و 
هماهنگــی و اراده قادر خواهند بود که نیروی به غایت مخوفی چون داعش 

را نیز شکســت دهند. این گروه امروز در مدار شکســت قرار گرفته و چندین 
عامل توانسته است داعش را به شــرایط امروز برساند: ۱- پایین آمدن ارزش 
نفت ۲-ســازماندهی گروه های مؤثر ضدداعش همچــون یگان های مدافع 
خلق ۳- کنترل بســیای از مرزهای کُردســتان ســوریه کــه داعش از طریق 
خاک ترکیه مبادرت به واردکــردن نیروها و تجهیزات می کرد ۴ - هماهنگی 

نیروهای ائتلاف جهانی با کُردها.
 با این وصف که داعش در مدار شکســت قرار گرفته اســت، آیا شما  �

قصدی برای اتصال دو کانتون کوبانی و عفرین دارید. 
واقعیت این اســت که داعش نیرویی غیرســوری و لژیونری اســت که از 
همه کشــورها به اینجا آمده اند. بنابراین وجود آنها در ســوریه غیرقابل قبول 
است و هرچه زودتر باید از سوریه بروند. در کنترل فواصل بین کانتون کوبانی 

و کانتون عفرین و وصل نقاط کُردستان سوریه به هم، چند نکته حائزاهمیت 
اســت. باید بدانیم که ترکیه حامــی اصلی داعش و گروه هــای تندرو دیگر 
اســت. داعش از طریق ترکیه تجهیز می شــود و مغز متفکر داعش در ترکیه 
اســت. از ابتدای جنــگ و تا به امروز ما مدارک فراوانــی در اختیار داریم که 
داعش چگونه و از کجا تسلیح و به داخل سوریه و عراق فرستاده شده است. 
بنابراین مشــکل اصلی، ترکیه است که ســنگ اندازی می کند. درحال حاضر 
برنامه ای در دســت نیســت ولی قطعا جرابلوس، اعزاز و نقاط دیگر بخش 
جدایی ناپذیری از کُردســتان سوریه و شمال سوریه هستند و هر لحظه موقع 

آن فرارسد، ارتش دموکراتیک سوریه آنها را آزاد خواهد کرد. 
� ماهیت ارتش سوریه دموکراتیک چیست. 

نیــروی ارتش ســوریه دموکراتیک را ما با شــرکت نیروهــای کُرد، عرب 
و آشــوری بنیان گذاشــته ایم و هــدف این نیروهــا آزادی ســوریه از چنگ 
تروریست هاست. نیروهای سوریه دموکراتیک معتقد به آزادی و دموکراسی 
برای کشور هستند. اساس فکری نیروهای سوریه دموکراتیک قومی و مذهبی 
نیســت. این نیروها در مناطقی که ترکیب جمعیتی مختلط اســت، توانسته 
شکســت های فراوانی را به داعش وارد و نقاط زیادی را از تصرف آنها خارج 

کند. 
 نیروهای ائتلاف بین المللی تا چه اندازه با شما همکاری می کنند.  �

واقعیت این اســت که آمریکا و ائتلاف می دانند کــه امیدی به نیروهای 
دیگر در مناقشــه سوریه وجود ندارد. بنابراین کمک های هوایی آنها در جنگ 
با داعش بســیار مشــهود بوده و در مناطقی به یاری ما آمده است. در روی 
زمین هم تعدادی از ســربازان آمریکایی در مسائل نظامی به ما مشاوره هایی 

می دهند. 
 آیا در مبارزه با داعش همکاری ای بین شــما و نیروهای دولتی وجود  �

دارد. 
همــکاری ای بین ما وجود نــدارد. آنها در محورهای خودشــان در حال 

نبردند و ما هم در مناطق خودمان با داعش در حال جنگیم. 
 آیا احتمال درگیری بین شما و نیروهای دولتی وجود دارد.  �

ما سعی می کنیم حتی المقدور درگیری بین ما و آنها پیش نیاید. واقعیت 
این اســت که تاکنون چندباری در حســکه و قامیشلو درگیری هایی بین ما به 
وجــود آمده اما ما درگیری ای بــا نیروهای دولتی نداریــم و اینک در نبرد با 

داعش هستیم. 
 دولت با سیستم فدرالیسم شما موافق است.  �

ما با حفظ یکپارچگی خاک سوریه، پروژه فدرالیسم را در مناطق خودمان 
اجرائی کرده و تا امروز هم موفق بوده ایم. به نظر ما این پروژه می تواند برای 
همه سوریه مناسب باشد. دولت به صورت رسمی مخالف این موضوع است. 

مسئول امور دفاعی کانتون کوبانی در گفت وگو با «شرق» مطرح کرد: 
فرشید جعفرى . استادیار روابط بین المللکوبانی نقطه عطفی برای شکست داعش بود

کنگره هفتم حزب کارگران کره شمالی همان طور که پیش بینی می شد، 
اتفاق خاصی را دربر نداشــت. با این حال، بعد از کنگره همه امیدها برای 
اینکــه «کیم جونــگ اون»، رهبر جاه طلب این کشــور، تفقدی به اصلاح 
اقتصادی داشــته باشــد، رنگ باخت و شــاید بتوان این مســئله را تنها 
دستاورد نشست عالی ترین ارگان کره شمالی در ۳۵ سال گذشته دانست. 
در شــرایطی که کیم درخصوص اقتصاد نابســامان کره شمالی حرفی 
به میان نمی آورد، به نوعی آب پاکی را روی دست همه ریخت که افتخار 
اصلی کشــور برنامه هسته ای آن اســت. باوجود وعده های پیشین برای 
توقف توســعه سلاح های هســته ای، دولت اخیرا تحقیقات جدیدی را با 
امید دســتیابی به پیشرفت های فناورانه جدید در این حوزه، در دستور کار 

قرار داده است. 
از زمان ســقوط دیوار برلین در سال ۱۹۸۹، اکثر کشورهای جهان سوار 
قطار بازار آزاد شده اند. بااین حال، کره شمالی سفت وسخت به انزوای خود 
چسبیده اســت. رژیم فرقه مانند این کشور، جهان بینی فوق ملی گرایانه ای 
را قوت بخشــیده که براساس آن هرگونه همکاری نظام مند با کشورهای 
دیگر، چه برسد با جوامع جهانی، تهدیدی علیه تمامیت ارضی این کشور 
محسوب می شــود و همان طور که کنگره اخیر حزب نشان داد، این رویه 
حالاحالاها ســرِ تغییر ندارد. بااین حال، کره شمالی امروز به جای آنکه که 
سردمدار حرکت به سوی ملی گرایی، خودکفایی و اقتدارگرایی باشد، بیشتر 
شــبیه موجودیتی تک افتاده به نظر می رســد. ارزیابی روندهای جهانی از 
ســوی «خانه آزادی» و دیگر ســازمان های غیردولتــی، خیزش موجی از 
رژیم های مســتبد را نشان می دهد که از ســال های آغازین نیمه اول قرن 

بیستم به بعد بی سابقه بوده است.
در همه جا، از مناطق جنگ زده گرفته تا پیشــرفته ترین دموکراســی ها، 
می توان شــاهد عــروج ملی گرایی بــود. هرچند ظهور یک کره شــمالی 
دیگر محتمــل به نظر نمی رســد، بااین حــال روند شــتابان ملی گرایی و 
ضدلیبرالیسم مشکل ساز اســت. هیچ کشوری از مشکلات ساختاری مبرا 
نیســت به خصوص با فرض اینکه دولت های مرکزی می توانند به آسانی 

به موجودیت های ناکارآمد و فاســد بدل شــوند. ایجاد توازن میان قدرت 
مرکزی با مطالبات اقلیت ها، حقوق مناطق و اختیارات دولت های محلی 

به هیچ عنوان کار ساده ای نیست. 
در سال های گذشته، راه حل هایی برای ازمیان برداشتن این عدم توازن ها 
و منازعات ارائه شده اند. یکی از این راه حل ها، ادغام در قالب ساختارهای 
گســترده تر مانند اتحادیه اروپاست. به عنوان نمونه، این طور فرض می شد 
که نزاع در بالکان با حرکت به سوی عضویت در اتحادیه اروپا حل وفصل 
شود. دیگر اشــکال ســاختارها و اتحادیه های فراملی که به کشورها در 
به رسمیت شناختن و پیشبرد منافع مشترک کمک می کند، تقریبا کارکرد و 
تأثیری مشابه دارند. متأسفانه این الگو دیگر آن کارکرد و خاصیت گذشته 
را نــدارد. درحال حاضر، نظرســنجی از افکار عمومی نشــان می دهد که 
موجودیت های فراملی رفته رفته جذابیت خود را از دست می دهند. شاید 
بارزترین نمونه، برگزاری رفرانــدوم در بریتانیا درخصوص ادامه عضویت 

این کشور در اتحادیه اروپا باشد.
از دیگرسو، شــاهد عروج احزابی در سراسر اروپا هستیم که نسبت به 
ایده اتحادیه اروپا بدبین اند. درعین حال، کشورهایی مانند ترکیه که از ورود 
بــه اتحادیه اروپا بازمانده اند، امروز به نظر چندان از این مســئله ناراحت 
نیستند زیرا اکنون می توانند بدون هیچ مسئولیت یا تعهدی که مانعی در 
برابر آنها ایجاد کند، به مسیر پیشرفت (یا آن طور که به نظر می رسد مسیر 
پســرفت) ادامه دهند. اما همان طور که ترکیه به ســمت شکل دادن به 
مناسبات خاورمیانه پیش می رود، بیشتر از آنکه به دولت  ملتی مستحکم 
شبیه باشد، به قدرت منطقه ای متفرعنی می ماند که حافظه تاریخی اش 
را از دســت داده اســت. تداوم آشــوب در خاورمیانه یکی از چالش های 
اصلی پیش روی نه فقط ترکیه بلکه کل کشــورهای جهان است. آنهایی 
که معتقد بودنــد بهار عربی به دوره ای نوین از دموکراســی و حاکمیت 
مشــارکتی در جهان عرب خواهد انجامید، هیچ گاه به مخیله شان خطور 
نمی کــرد که قدرت نیروهای ارتجاعی مانند گروه «داعش» بتواند منطقه 
را به دام مشــکلات بدوی قبیله ای و فرقه گرایی بکشاند. حتی کشورهایی 

که برای حفظ دولت ســکولار ســخت جنگیده بودند، در دام مشــابهی 
گرفتــار آمده اند؛ در این کشــورها ارتش تنها بدنه منســجمی اســت که 
می تواند خواســت و اراده خود را تحمیل کند. مصر که به نظر می رســید 
در آستانه انقلاب های بهار عربی به سمت استقرار دموکراسی پیش برود، 

گاو پیشانی سفید گرفتارآمدن در این دام و ورطه است. 
تضعیف دموکراسی روند مخرب دیگری را نیز به دنبال دارد: بازظهور 
دشــمنی میان کشــورهایی که منفعتشــان بیش از آنکه در رقابت با هم 
باشــد در مشارکت با هم است. در روسیه «ولادیمیر پوتین» به یک قدرت 
عمده تجدیدنظرطلب بدل شــده که می کوشد شــرایط پس از فروپاشی 
اتحــاد جماهیر شــوروی و حتی تصمیمــات گرفته شــده در اوج قدرت 
جماهیر شــوروی را با اعمال قدرت تغییر دهد کــه از آن جمله می توان 
به الحــاق کریمه به اوکراین اشــاره کرد.  چین نیز در تلاشــی یک جانبه 
به دنبال به کرسی نشــاندن دعاوی قلمرویی خــود به خصوص در دریای 
چین جنوبی اســت. این مسئله نه تنها روابط این کشــور را با همسایگان 
آسیایی جنوب شرقی اش بلکه روابط چین با ایالات متحده را نیز پیچیده تر 
از قبل می کند. بااین حال، ایالات متحده نیز مشکلات خود را دارد. انتخاب 
«دونالــد ترامپ» به عنوان نامــزد حزب جمهوری خــواه، توانایی آمریکا 
بــرای کمک به عبور جهان از این دوران ســخت را بــا تردیدهایی جدی 
مواجه کرده است. مشــخصه اصلی کمپین انتخاباتی ترامپ، ملی گرایی 
دوآتشه، مواضعی ضدمهاجران و همچنین انتقادهای بی پروا از دوستان 
و دشمنان آمریکا بوده است. این مسئله بازتابی است از آسیب پذیری نظم 
جهانی. ترامپ با این سبک بی پروا به نظر فاقد دانش، خرد و سعه صدری 
برای انجام نقش میانجیگرانه ای اســت که جهان امروز برای حفظ ثبات 
بــه آن نیاز دارد. از این منظر، ترامپ با کیم جوان اشــتراکات زیادی دارد، 
با این تفاوت که اگر ترامپ به قدرت برســد، کنترل تاثیرگذارترین کشور را 

در اختیار می گیرد. 
* معاون اسبق وزیر خارجه آمریکا
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افشین غلامى

نبرد کوبانی آغازی برای شکست های داعش 
شد. متأسفانه رسانه های جمعی فضای توهم 
و رعب آوری را برای جهانیان ایجاد کردند و با 
تبلیغ درنده خویی های این گروه وحشی، کمک 
زیادی به تخلیه روانی و ازهم پاشیدگی روحیه 

نیروهای ضدداعش کردند

«دونالد ترامپِ» کره شمالى 


